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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

قصه دزد18ساله !
دریکــی از شــهرک های حاشــیه شــهر مشــهد به 

دنیا آمدم و بــا بــرادرم که 2 ســال از من بــزرگ تر 

بود، همبازی شــدم. البته دو خواهــر کوچک تر از 

خودم نیز دارم ولی بیشتر به »فرید«علاقه داشتم و 

هرکاری که او می خواست انجام می دادم. در واقع 

مطیع برادر بزرگ ترم بــودم ورفتارهای او را تقلید 

می کردم تا این که ...

روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

خراسان،پسر18ســاله که به اتهام گوشــی قاپی 

توسط نیروهای کلانتری شــفای مشهد دستگیر 

شده بود، با بیان این که »مرگ پدرم مسیر زندگی ما 

را تغییر داد«، درباره قصه زندگی و سرگذشت خود 

گفت:مادرم به امور خانه می رسید و پدرم نیز کارگر 

ساختمانی بود. با آن که پدرم درآمد زیادی نداشت 

و مخارج خانواده را به ســختی تامین مــی کرد اما 

همه ما احساس خوشبختی داشتیم. مادرم ما را در 

اطراف خود جمع می کرد و از قصه ها و افسانه های 

قدیمی برایمان می گفت. پــدرم وقتی خاک آلود 

و خسته از راه می رســید ابتدا لباس های کارگری 

را درون حیاط از تنش بیرون مــی آورد تا بوی عرق 

جوراب هایش اذیتمان نکند و خاک و سیمان های 

نشسته برپیکرش روی فرش ها نریزد!

آن روزها من پســری خردســال بودم که از سختی 

های زندگی هیچ نمی دانستم و با همان شکلاتی 

که پدرم از داخل جیب هــای پرازخاک بیرون می 

آورد آن قدر خوشحال می شدم که انگار زیبایی دنیا 

درون آن شکلات نهفته بود. خلاصه زمانی که به 7 

سالگی رسیدم با شادمانی وصف ناپذیری کیف نو 

را برداشــته و لباس های فرم مدرســه را پوشیدم و 

به همراه مادرم قدم در محل تحصیل گذاشتم اما 

هنوز یک ماه بیشــتر از این ماجرا نگذشــته بود که 

انتظارم برای شــکلات های پدر طولانی شد و من 

دیگر هیچ گاه طعم شکلات را نچشیدم چرا که پدرم 

براثر سقوط از داربست هنگام کار ساختمانی، جان 

سپرد وبدین ترتیب مسیر زندگی ما نیز تغییرکرد. 

حالا مادرم در خانه های همسایگان کار می کرد. 

برادر بزرگ تــرم »فرید«هــم ترک تحصیــل کرد و 

دریک نانوایی مشغول کار شد. من هم که 10ساله 

شــده بودم دیگر به درس و مدرســه هیچ علاقه ای 

نداشتم و هر روز نمرات پایینی می گرفتم تا جایی 

که بالاخره درس ومدرســه را رها کردم و به پرســه 

زنی درکوچه و خیابان پرداختــم. در همین روزها 

بود کــه وقتی دیدم »فرید«ســیگار می کشــد، من 

هم به تقلید از او یک نخ ســیگار از دکه مطبوعاتی 

خریدم و آن را لای انگشــتانم گذاشــتم به طوری 

که گویی احساس بزرگ شدن همه وجودم را فرا 

گرفته بود! »فرید«هم وقتی ســیگار را دستم دید 

فقط گفت:»تو هم مرد شــدی؟!«این گونه بود که 

مصرف ســیگار را در کنار بــرادرم شــروع کردم و 

خیلی زود به جمع دوستان او پیوستم. حالا من هم 

در بساط مشروب خوری و خلافکاری آن هاشریک 

بودم و مانند جوانان جمع،استکان‌های فلاکت و 

بدبختی را سر می کشــیدم! هنوز نوجوانی بیش 

نبودم که به مصــرف »گل«نیز آلوده شــدم و برای 

تامین هزینه های اعتیادم به مشکل خوردم!چاره 

ای جز سرقت برایم باقی نمانده بود که برای اولین 

بار در یکــی از اتوبوس های شــهری، کنارجوانی 

شیک پوش ایســتادم و به آرامی گوشی تلفن را از 

جیب او سرقت کردم. اگر چه آن روز از شدت ترس 

دســتانم می لرزید و هر لحظه احساس می کردم 

»الان متوجــه مــی شــود!«ولی بعدها بــه این کار 

عادت کردم و آرام آرام به گوشــی قاپــی رو آوردم. 

از ســوی دیگر آوازه خلافکاری های من و برادرم 

در محل پیچیــده بود و خواهرانم نمی توانســتند 

از شدت شــرم و متلک گویی همســایگان از خانه 

بیــرون بروند! نصیحــت های مــادرم که حــالا از 

نظر جســمی خیلی ضعیف شــده بود،تاثیری در 

رفتارهای مــن و برادرم نداشــت. به همین خاطر 

هر دو خواهرم نیز ترک تحصیــل کردند و در کنار 

مادرم به امور خانه داری مشــغول شدند. »فرید« 

هم به دلیل این که تزریقی شده بود و نمی توانست 

صبح ها به نانوایــی برود از کارش اخراج شــد و از 

پاتوق های استعمال موادمخدر ســردرآورد. من 

هم که می دانستم دیگر به آخر خط رسیده ام فقط 

به گوشــی قاپی با یکی از دوســتان معتادم ادامه 

می دادم تا این که ندانسته وارد حوزه استحفاظی 

کلانتری شفا شدیم وقبل از آن که دومین گوشی 

را در بولوار ابوطالب سرقت کنیم، ناگهان خودمان 

را در محاصره پلیس دیدیم و ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 

در حالی که تحقیقات و بازجویی های تخصصی از 

این جوان18ساله گوشی قاپ با دستورهای ویژه 

سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفا(در 

دایره تجســس آغاز شــده بود،پرونده شخصیتی 

وی نیز در دایره مددکاری اجتماعی مورد واکاوی 

های روان شناختی قرارگرفت.

براساس ماجراهای واقعی درزیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 متهمان یــک پرونده جنایی که مــردی را با 

شگردی خاص به»خانه وحشت«کشانده و 

او را به طرز تکان دهنده ای به قتل رســانده 

بودند،وقتی در برابر قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 

رضوی قرارگرفتند، به ناچار دست از داستان سرایی برداشتند و راز 

جسدی را فاش کردند که از »خانه وحشت«بیرون آمد!

خراســان،ماجرای»خانه  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

وحشــت«ازآن جا آغاز شــد که فردی 14ســال قبل بــا مراجعه به 

عوامل انتظامی گفت:برادر33 ســاله ام که نعمت نام دارد، ســوم 

اردیبهشت)سال89(درحالی که سوار بر خودروی پژوپارس بود 

از خانه خارج شد ودیگر به تماس های ما پاسخ نداد 

و خبری از او نداشتیم تا این که جوانی به نام عبدا... 

به در منزلمان آمــد و ادعا کــرد برادر شــما را اتباع 

خارجی ربوده اند و از ما مبلغ صدهزارتومان برای 

کسب اطلاعات در این باره پول گرفت اما دوباره در 

حالی که لباس زیر به تن داشت و دمپایی پوشیده 

بود مدعی شــد که باید مبلغ5میلیون تومان دیگر 

به او بپردازیم!به همین دلیل به آن جوان مشکوک 

هستیم!

با این گزارش، بلافاصله پرونده آدم ربایی به جریان 

افتاد و نیروهای انتظامی با دســتور مقام قضایی، 

عبدا... را شناســایی و دســتگیر کردنــد. این مرد 

در بازجویی هــا گفت:من در حدســام وعلیک با 

نعمت)جوان گم شده(دوســت بودم! حدود 3 روز 

بعد از گم شــدن نعمت،خانواده اش بــا من تماس 

گرفتند و خواستند تا برای یافتن او کمک کنم ولی 

از هرکســی ســوال کردم، هیچ کدام از نعمت خبر 

نداشــتند به همین خاطر خانواده او مبلغ 100 هزار تومان به من 

دادند تا به مشهد بروم و از دوستانش سراغ بگیرم! من هم با تاکسی 

دربست به مشهد رفتم ولی نتوانستم سرنخی از »نعمت«پیداکنم! 

تا این که در شب دوازدهم اردیبهشت فرد ناشناسی که خودش را 

»رضا«معرفی می کرد، با من تماس گرفت و تقاضا کرد تا شماره تلفن 

خانواده »نعمت«را به او بدهم! من هم شماره تلفن پدر خانمش را از 

دوستانم که آن جا بودند، گرفتم و به او دادم و حالا خانواده اش از من 

ناراحت شده اند ...

گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت بــا همین ســرنخ، دامنه 

تحقیقــات پلیس به ماجــرای معامــات موادمخــدر گره خــورد و 

مشخص شــد »نعمت«زندانی بند باز در تربت جام بود و با برخی از 

عاملان خرید وفروش محموله های ســنگین موادمخدر اختلاف 

مالی داشت. طولی نکشید که با ردزنی های اطلاعاتی، خودروی 

پژوپارس وی در منزل فردی به نام »اسماعیل-ب«درحالی کشف 

شــد که صاحبخانه در منزل حضور نداشــت. با انتقال خــودرو به 

پارکینگ،تحقیقات تخصصی گسترده تر شــد و رد پایی از یک زن 

به میان آمد که حدود 10 روز قبل از گم شــدن »نعمت« در پوشش 

دانشجو با وی ارتباط برقرارکرده است. بنابراین ماجرای آدم ربایی 

با فرضیه جنایت قوت گرفت و ادامه بررسی ها در منزل »اسماعیل-

ب«به صورت نامحسوس ادامه یافت تا این که مشخص شد خودروی 

پژوپارس را برادر وی به نام »عیسی«و یک زن جوان به منزل آورده اند 

و از همان روز »عیسی«دیگر به منزل مراجعه نکرده است. در همین 

حال ســرنخ هایی از فرد دیگری به نام »عیسی-ر«به دست آمد که 

از دوستان صمیمی »عیسی-ب«بود و از او نیز دیگر خبری نبود.

طولی نکشید که صاحب منزل)اســماعیل(به خانه بازگشت و به 

عوامل انتظامی گفت:خودرو را برادرم »عیسی« به همراه دختری 

جوان  به منزلم آورد و به همســرم گفته اند که خودرو امانت یکی از 

دوستانش است و فعلا برای مدتی در این جا بماند! با این اطلاعات، 

بی درنگ گــروه کارآگاهان منزل محل ســکونت »عیســی-ب«را 

شناسایی ویک خشاب سلاح کلاشینکف کشف کردند. در همین 

حال ادامه بررســی ها نشــان داد منزل مذکور در اجاره »عیسی-

ر«است و»عیسی-ب«نیز به خاطر رفاقتی که با وی دارد به صورت 

مجردی در آن جا زندگی می کند واکنون هردو نفر متواری شــده 

اند. از ســوی دیگر دو برادر نعمت)جوان گم شده(از تماس تلفنی 

دیگری از نقطه صفرمرزی افغانستان خبر دادند و جست وجوهای 

بستگانشان در افغانستان که فردی مدعی شده است»نعمت«را در 

همان روز اول به قتل رسانده اند وجسد اورا داخل منزلی در شهرک 

معلم دفن کرده اند. 

بنابرگــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،با ایــن اطلاعــات 

بلافاصله کارآگاهان مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد دادسرای 

تربت جام اطلاع دادند و زمانی که )ســوم اردیبهشــت سال89(

به نشــانی منزل مذکور رفتند دیگر تردیدی نداشتند که جنایت 

در»خانه وحشت«رخ داده است چرا که منزل مذکور همان منزل 

اجاره ای دو دوست فراری)عیسی –ب وعیسی-ر(بود. دقایقی 

بعد نقطه ای از داخل انباری منزل حفر شد و ناگهان جسد جوان 

گم شده در حالی از زیر خاک ها بیرون آمد که لابه لای پلاستیک 

و لحاف پیچیده شده بود.

با کشف جســد،تحقیقات جنایی برای دستگیری متهمان فراری 

وارد مرحله جدیدی شد اما همه ســرنخ ها به بن بست می رسید تا 

این که بعد از گذشت 11سال از این ماجرای تکان دهنده ،بالاخره 

مخفیگاه متهمان فراری در تهران شناسایی 

شــد و نیروهای انتظامی بــا نیابت قضایی 

موفق شــدند متهمان این پرونده جنایی را 

آبان ســال 1400 دستگیر کنند و به تربت 

جام انتقال دهند.

به گزارش روزنامه خراسان، این گونه بود که 

بررسی زوایای مختلف این ماجرا در شعبه 

دوم دادســرای عمومی وانقلاب تربت جام 

آغاز شــد و متهمان در حالی صحنه جرم را 

بازسازی کردند که هر کدام سعی داشتند 

خودرا بی گناه و فریب خــورده جلوه دهند 

اما در نهایت این جنایــت هولناک لورفت و 

پرونده مذکور با توجه به اهمیت آن در شعبه 

ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

مورد رسیدگی ویژه قرارگرفت. این گونه بود 

که 4 متهم پرونده در حالی پای میز عدالت 

ایســتادند که یکی از آنان به بیماری صعب 

العلاج مبتلا شده بود.

درهمین حال متهمان بابیان این که مدتی را به افغانستان گریخته 

اند وقتی در برابر قضات باتجربه دادگاه قرار گرفتند دیگر همه راه 

های گریز را بســته دیدند و دســت از داستان ســرایی های بیهوده 

برداشتند و به شــکنجه های هولناک جوان33 ســاله )مقتول( با 

بستن دست وپاهای وی در»خانه وحشت«اعتراف کردند.

آنان با بیان این که قصد قتل نداشــتند و فقط می خواستند طلب 

مالی یک مرد افغانستانی را از وی وصول کنند، به دسیسه شوم آدم 

ربایی اشاره کردند و از نقش زن جوان برای برقراری ارتباط تلفنی 

و کشاندن »نعمت«به »خانه وحشت«پرده برداشتند. ماجرای تکان 

دهنده این جنایت و اعترافات متهمان در حضور قضات شعبه ششم 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی در شــماره های آینده صفحه 

حوادث روزنامه خراسان منتشر خواهد شد.  

درجلسه دادگاه فاش شد

رازجسدی که از»خانه وحشت«بیرون آمد!

عکس اختصاصی خراسان


